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جانبازان میزبانان 
موزه صلح تهران

بیــش از یک قــرن از زمانی که در 
سوئیس اولین موزه صلح دنیا ساخته 
شــد می گــذرد. در ســال ۱۹۰۲، موزه 
بین المللــی جنگ وصلح در لوســرن 
سوئیس افتتاح شد اما بیش از دو دهه 
برای افتتاح موزه بعدی زمان برد. پس 
از جنگ جهانی اول، ارنست فردریش 
اولین موزه بین المللی ضدجنگ را در 
ســال ۱۹۲۵ در آلمان تأسیس کرد اما 
او در سال ۱۹۳۳ از ترس نازی ها فرار 
کرد و این موزه بســته شد. جنگ دوم 
جهانی با فجایع زیــادی همراه بود و 
تأســیس موزه های صلح  شاید بحق 
بعد از سال های ویرانگر جنگ جهانی 
دوم آغازی دوباره داشــت. بخشی از 
این موزه ها در ژاپن بنا نهاده شــد. در 
هر کشوری که درک عمیقی از عواقب 
مرگبار کاربرد اســباب و ادوات جنگ 
و ســلاح های هسته ای داشــتند، این 
موزه ها و مبارزات شکل گرفت. بیشتر 
این موزه ها با هــدف آگاه کردن مردم 
از واقعیت جنــگ مانند آموزش دادن 
صلح به آنها تأسیس می شود. شبکه 
بین المللی موزه های صلح با بیش از 
۱۵۰ عضو برپا شده که دبیرخانه آن در 
شهر لاهه هلند است. ایران نیز از سال 
ایــن موزه های  از  یکی  ۱۳۸۴صاحب 
صلح اســت. موزه صلح تهران اولین 
موزه صلح منطقه خاورمیانه اســت. 
موزه تهران دربرگیرنده ســال ها دفاع 
و دلاوری جوانان میهن دوست است. 
از نظر برپاکننــدگان موزه صلح ایران، 
موزه صلح معنایــی دوچندان دارد و 
مکانی است برای یادآوری ارزش های 
همزیستی  دوســتی،  همچون  والایی 
مســالمت آمیز و احترام به خویشــتن 
و دیگــران. بیشــتر موزه هــا برمبنای 
یک واقعه اصلی تأســیس شــده اند 
مثلا در موزه صلح هیروشــیما انفجار 
بمب اتم، موزه ای که در بلژیک فعال 
مربوط می شود  اســت، موضوعاتش 
به ۹۹ ســال قبل که آلمان ها در جنگ 
جهانی اول برای اولین بار از سلاح های 
شــیمیایی اســتفاده کردند و در موزه 
تهران نیز کاربرد ســلاح های شیمیایی 
علیــه ایــران به عنوان محــور اصلی 
روایت موزه و نشــان دادن خشــونت 
جنگ و اهمیت صلح مورد توجه قرار 
گرفته اســت. بنیان گذاران موزه صلح 
تهران در اقدامی تأثیرگذار، بازماندگان، 
جانبازان و قربانیان حملات شیمیایی 
را به عنوان اعضــای داوطلب انجمن 
ســلاح های  قربانیــان  از  حمایــت 
شــیمیایی همراه خود کرده اند. موزه 
صلح تهران در پارک شــهر قرار دارد، 
دارای یک سالن اصلی برای نشان دادن 
پیامد های جنگ ها در دنیا و نیز عواقب 
کاربرد ســلاح های شــیمیایی و اتمی 
است. در این بخش اســناد و اشیایی 
از جنگ شــیمیایی علیه مــردم ایران 
بــه نمایش درآمــده و بازدیدکنندگان 
بــا جنبــش جهانــی صلــح به ویژه 
شخصیت ها و ســازمان های مربوطه 
آشــنا می شــوند. بخشــی از موزه به 
برنامه های آموزشی همچون برگزاری 
کنفرانس هایی  و  آموزشی  کارگاه های 
بــا موضــوع فرهنگ٬ صلح٬ آشــتی 
بین المللی،  بشردوســتانه  حقــوق  و 
ریشه کن شــدن  لــزوم  و  خلع ســلاح 
سلاح های کشــتار جمعی از جهان و 
پیامد های جنگ اختصاص دارد و تمام 
سعی بر این است تا فرهنگ صلح در 
معنای اجتماعی و فرهنگی آن ترویج 
یکی  به عنوان  احمدزاده  شود. حبیب 
از فعالان ارتباط خوبی بین هنرمندانی 
نظیر کیارستمی، طالبی، فرهادی و... با 
این موضوع برقرار کرده است. جالب تر 
اینکــه موزه صلح تهــران می خواهد 
پاتوقی باشد برای جانبازان شیمیایی. 

گزارش فردا

گامبی* دوم ایران

گامبی اول با اتهامات دروغین دولت بوش در ســال ۲۰۰۷ علیه 
ایران آغاز شــد. آنهــا درحالی ایــران را به تلاش برای رســیدن به 
ســلاح های هســته ای متهم کردند که در حقیقت ایران هرگز چنین 
خیالی در ســر نداشــته و فقط به دنبال ایجاد بــورسِ نفتی ایرانی 
(آی اوبی) در تهران بود. این بــورس قرار بود به محلی برای تبادل 
بین المللی هیدروکربن تبدیل شــود که در آن همه کشورها، اعم از 
تولیدکنندگان هیدروکربن و دیگر کشورها، می توانستند به تبادل این 
منبع انرژی با واحد پولی یورو، به عنوان جایگزینی برای دلارِ آمریکا، 
بپردازند. این موضوع می توانست دلار را به عنوان واحد پولی مسلط 

دنیا نابود کند. 
وقتی صدام حســین بعد از آنکه تحریم غیرقانونی نفت سازمان 
ملل توســط آمریکا به پایان رسید، در سال ۲۰۰۰ تصمیمی مشابه را 
داشــت و می خواست تا هیدروکربن های عراق را با واحد پولی یورو 

به فروش برساند، این کشور با بمباران به خاکستر تبدیل شد. 
اما ایران، عراق نیســت. برای تسلط کامل بر منطقه، هر دو کشور 
به وسیله جنگی فرسایشــی که از طرف واشنگتن تحریک شده و از 
۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ ادامه پیدا کرد، تضعیف شدند. این جنگ طولانی ترین 
جنگ قرن بیستم بود و آمریکا مثل همیشه وقتی قرار است تخریبی 
جهانی رخ بدهد، در هر دو طرف حضور داشت. بیش از یک  میلیون 
نفر در آن جنگ کشــته و تعداد بی شــماری مجــروح و بی خانمان 
شــدند. در حالی که مرزهای هر دو کشور دست نخورده باقی ماند و 
زیرساخت ها و ظرفیت های نظامی هر دو کشور دقیقا همان طور که 
واشنگتن می خواست، نابود شد؛ چراکه اتاق های فکر صهیونیستی 
واشــنگتن که اغلب به جای وزارت امــور خارجه تصمیم می گیرند، 
پیش بینــی کرده  بودند بــرای اینکه اســرائیل و آمریــکا بر منطقه 
خاورمیانه مســلط شــوند، منابع را غارت کنند و دشــمنان خیالی 
اسرائیل، یعنی کشورهای اسلامی پیرامونی آن را از بین ببرند، ایران 

و عراق باید سقوط کنند. 
اینکه ایران «تهدیدی هسته ای» است، بهانه دروغین و ساختگی 
خوبی برای آمریکا بود تا در ســال ۲۰۰۷ در مقابل فشــار اســرائیل 
تسلیم شــود؛ فشــاری که توســط قدرتمندان ایِپَک (کمیته روابط 
عمومی آمریکا و اسرائیل) به کنگره آمریکا وارد شد. این چیزی بود 

که من در آن زمان گامبی اول خواندم. 
در همیــن اثنا، همان آژانس هــای اطلاعاتی آمریــکا، که خیالِ 
دولت آمریکا را در ســال ۲۰۰۳ از اینکه هیچ ســلاح کشتار جمعی 
در عــراق وجــود ندارد راحت کــرده بودند، اعلام کردنــد ایران نیز 
هیچ قصدی برای ســاختن سلاح های هســته ای ندارد. رسانه های 
قدرت مند آمریکایی که اکثرا توســط صهیونیســت ها کنترل شــده 
و پوشــش ۹۰  درصدی رسانه ای را در دســت دارند، پوشش خبری 
ایــن گزارش هــا را نادیده گرفتند. در عوض، این رســانه ها، جهان را 
این طور فریب دادند که ایران نه تنها خطری برای اســرائیل و منطقه 

خاورمیانه است بلکه تهدیدی برای کل جهان به حساب می آید. 
با تحریک و ابتکارِ آمریکا، شــورای امنیت ســازمان ملل در سال 
۲۰۰۶، قطع نامــه ۱۹۳۶ را تصویب کرد که بر اســاس آن نفت، گاز، 
صنایع پتروشیمی و دیگر معاملات تجاری ایران تحریم و دارایی های 
ایران در خارج از کشــور بلوکه شد. اگرچه ایران این اطمینان را داده 
بود که از اورانیوم غنی شــده برای اهداف مرتبط با انرژی و پزشکی 
اســتفاده خواهد کرد، آنها این طــور وانمود کردند که گویی ایران از 
تعلیق غنی ســازی اورانیومی که برای ســاخت بمب اتمی استفاده 

می کند، سرباز می زند. 
در ابتــدا آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز اســتفاده صلح آمیز 
ایران از انرژی هســته ای را تصدیق کرده بود اما از آنجایی که همه 
آژانس های بین المللی باید در مقابل امپراتور سر خم کنند، گفتمان 

این آژانس نیز به یک باره تغییر کرد. 
زیر رگبــار تبلیغــات و دروغ، ایران تبدیل به یکــی از منفورترین 
کشورها شد. البته سران کشورهای غربی این مسئله را بهتر می دانند 
که تنهــا تهدید برای منطقه خاورمیانه و جهان، اســرائیل و آمریکا 
هستند؛ اسرائیلی که بیش از ۲۰۰ کلاهک هسته ای دارد و آمریکایی 

که با قدرت هسته ای اش می تواند چند بار کل جهان را نابود کند. 
برای خسارت زدن به مردم ایران، تحریم های بسیار سختی علیه 
ایران اعمال شد، به امید اینکه مردم با کودتایی دولت را ساقط کرده 
و بار دیگر واشــنگتن بتواند دست نشــانده اش را چون سال ۱۹۵۳، 
بر ســکان کشــور پرافتخار ایران بنشاند. در ســال ۱۹۵۳، سی آی  ای 
نخســت وزیر منتخب مردم، محمد مصدق را با کودتایی ســرنگون 
کرد. در سال ۲۰۱۳ نیز این آژانسِ اطلاعاتی، تلاش هایی برای کودتا 
انجــام داد. از آنجایی  کــه کودتایی اتفاق نیفتــاد، گامبی دوم آغاز 
شــد. تا آن روز جهان غرب متوجه شــده  بود که باید ایران را به زانو 
درآورد، چراکه خطری برای جهان محسوب می شود. مذاکرات ۵+۱ 
با ایران برای حذف برنامه صلح آمیز هسته ای ایران چندین بار در ژنو 
برگزار شــد. در نهایت در روز دوم آوریل ۲۰۱۵ بود که در شهر لوزان 
سوئیس، ۱+۵ و ایران به توافقی دست یافتند که بر آن اساس انتظار 

می رفت بیشتر تحریم ها برداشته شود. 
حالا که قرار است توافق ایران در سپتامبر ۲۰۱۵ در کنگره آمریکا 
به رأی گذاشته شود، نتانیاهو در کنگره  در حال لابی گری علیه توافق 
اســت. بله درست خواندید، در کنگره یک کشور مستقل دیگر. ایِپَک 
 میلیون ها دلار برای تبلیغات سوء و دروغین هزینه می کند تا اعضای 

کنگره را متقاعد کند که علیه توافق رأی دهند. 
ادامه در صفحه ۱۲

زاویه
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بعد از گذشــت ۷۰ سال از بمباران هسته ای هیروشیما و ناگازاکی توسط 
ایالات متحــده آمریکا، بحث پیرامــون اینکه آیا دلیل خوبی بــرای این  کار 
وجود داشــت یا خیر ادامه داشته و این مســئله هنوز حل نشده است. پیتر 
کازنیک، اســتاد تاریخ دانشگاه امریکن، شــرایط پیرامونی استفاده آمریکا از 
سلاح های اتمی را به دقت مورد مطالعه قرار داده است. او شدیدا با تصمیم 
رئیس جمهــور ترومــن مبنی بر دســتور حمله اتمی مخالف بــوده و آن را 
تصمیمی غیرقابل درک و از نظر نظامی غیرضروری می خواند. اگرچه اعداد 
و ارقام دقیق نیســتند، اما کازنیک تخمین می زند که در ۱۹۵۰، دویست هزار 

نفر در هیروشیما و تقریبا صدوچهل هزار نفر در ناگازاکی کشته شدند. 
در گفت وگویی با نشــریه امریکن، کازنیک به تفصیل راجع به اینکه چرا 
ایالات متحده هسته ای شــد، صحبت می کند. او همچنین فرضیاتی اصلی 
را که بیشــتر آمریکایی ها درباره پایان جنگ جهانی دوم مســلم می انگارند 

به چالش می کشد. 
آینده احتمالی حمله

کازنیک می گوید افسانه ای که همیشه راجع به بمباران ها تکرار می شود 
این است که این بمباران ها توانستند مانع جنگ تمام عیار و همه جانبه علیه 
سرزمین های ژاپن بشــوند. گفتمان «بمب به جای حمله»، گفتمانی مسلط 
بوده و این فرض را مســلم می انگارد که اگر ایالات متحده به ســرعت جنگ 
را در تابســتان تمام نمی کرد، جان های بســیار زیادی از هر دو طرف آمریکا 
و ژاپن گرفته می شــد. کازنیک می گوید: «مــن فکر می کنم که این نظریه ای 
اســت که بعد از بمباران و برای توجیه چنین عمل وحشتناکی ساخته شده 
است». کازنیک اضافه می کند از بیانات ترومن بعد از بمباران اتمی این بود 
که: «جان هزاران آمریکایی حفظ شــد». با شروع موج انتقادات از تصمیم 
ترومــن در انداختن بمــب، او همواره این عدد را با گذشــت زمان افزایش 
داده است. به عقیده کازنیک، امکان حمله زمینی گسترده وجود نداشت. او 
با تعجب سؤال می کند: «آیا ما در آگوست از بمب استفاده کردیم تا جلوی 
حمله ای را بگیریم که حتی تا نوامبر هنوز قصد آغاز آن را نداشتیم؟» «این 
سؤال درواقع این را به ما می گوید که ما به دنبال پیداکردن راهی دیگر برای 
مجبورکردن ژاپن به تســلیم  بودیم. هیچ رئیس جمهــوری اجازه حمله  را 

صادر نمی کرد».
تسلیم شدن ژاپن

ســؤال دیگری که در این بحث مطرح می شــود این اســت که: ژاپنی ها 
چقدر با تسلیم شــدن فاصله داشــتند؟ اگر رهبران ژاپن واقعا آماده  بودند 
جنگ را تمام کنند، این مســئله اســتدلالی را که اســتفاده از ســلاح های 
اتمی ضروری بود زیر ســؤال می برد. برخی از تاریخ نگاران، رهبران ژاپن را 

سرسخت و سرکش توصیف کرده و معتقدند که تسلیم، امری قریب الوقوع 
نبود. اما کازنیک براساس آنچه که سازمان اطلاعاتی - امنیتی ایالات متحده 
در آن زمان می دانســت، با این استدلال مخالف است. او می گوید: «ما باید 
به  خاطر داشــته باشــیم که ایالات متحده کدهای دیپلماتیــک ژاپنی ها را 
رمزگشــایی کرد. ما خطوط ژاپنی ها را شنود می کردیم». «و ما می دانیم که 
در اوایل مــاه می  [۱۹۴۵]، ژاپنی ها تصمیم گرفتــه بودند تا اتحاد جماهیر 
شــوروی را متقاعد کنند تا آنها را برای تنظیم شــرایط تسلیمی بهتر کمک 
کند». شــنود کابل ها و گزارشات، سیاســت گذاران آمریکایی را به این نتیجه 
رســاند که: رهبران ژاپنی بر حفظ امپراتورشــان، هیروهیتــو، مصر بوده و 
مخالف «تســلیم بدون شرطی» هستند که آمریکایی ها می خواهند. کازنیک 
می گوید که براســاس مفادِ «تسلیم بدون شــرط، امپراتور به عنوان جنایتکار 
جنگی باید اعدام می شــد و این چیزی بود که آنها نمی توانستند قبول کنند. 

برای ژاپنی ها امپراتور مثل خدا می ماند».
کازنیــک می گوید که تعدادی از ســران نظامــی و دیپلماتیک آمریکایی 
می دانستند که شرایط تسلیم باید عوض شود. اما مشاور و وزیر امور خارجه 
وقت آمریکا، جیمز بِرنز، که رئیس جمهور از او حرف شــنوی داشــت، به او 
گفت که هرگونه تغییر در شرایط تسلیم، از نظر سیاسی فاجعه آمیز خواهد 
بود. طنز داســتان این است که درنهایت به ژاپنی ها اجازه داده  شد که بعد 

از جنگ، امپراتور خود را حفظ کنند. 
دیپلماسی اتمی و اتحاد جماهیر شوروی

کازنیــک می گوید کــه عدم اطمینان آمریکا به شــوروی نقش مهمی را 
در هیروشــیما و ناگازاکــی بازی کرد. در کنفرانس پوتســدام که در جولای 
و آگوســت سال ۱۹۴۵ در آلمان برگزار شــد، ترومن با رهبر شوروی، جوزف 
اســتالین و نخســت وزیر بریتانیا، وینســتون چرچیل، ملاقات کرده و راجع 
بــه برنامه های بعد از جنــگ صحبت کردند. به امید تمام شــدن جنگ در 
اقیانوس آرام، ترومن این اطمینان را به اســتالین داد که شــوروی نیز علیه 
ژاپن وارد جنگ خواهد شــد. در طول کنفرانس بود که ترومن، خبر و به تبع 
آن، گزارشــی کامل را مبنی بر اینکه دانشمندان آمریکایی توانسته اند بمبی 

اتمی را با موفقیت در ایالت نیومکزیکو آزمایش کنند، دریافت کرد. 
کازنیــک می گویــد در این زمان بــود که ترومن دیگر به کمک شــوروی 
احتیاجی نداشــت. اگر ایالات متحده می توانســت به تنهایــی کار ژاپن را با 
بمب اتمی یکســره کند، چرا باید کاری می کرد که امتیازات پس از جنگ به 
شوروی برســد؟ چرچیل تغییر ناگهانی رفتار ترومن را در پوتسدام مشاهده 
کرده و کازنیک در این باره می گوید کــه تغییر ذهنیت رئیس جمهور آمریکا 
بسیار مهم بود. براساس یادداشت های وزیر جنگ بریتانیا، هنری استیمسِن، 
چرچیل گفت: «من نتوانستم درک کنم. وقتی ترومن پس از مطالعه گزارش 
به جلســه آمد، کاملا تغییر کرده  بود. او برای روس ها تعیین تکلیف کرده و 

ریاست جلسه را به دست گرفت».
از جنبه دیگر این ماجرا معمولا با عنوان «دیپلماسی اتمی» یاد می شود. 
به عبارت دیگر، بمب اتمی، قبل از شروع جنگ سرد، هشداری برای استالین 

بود. کازنیک می گوید: «بمب اتمی برای اتحاد جماهیر شــوروی حامل این 
پیام بود که اگر آنها با ایالات متحده درگیر شده و منافع آمریکا را تهدید کنند، 

چنین چیزی در انتظارشان خواهد بود».
کازنیک دلیل دیگری برای این مدعای خود می آورد و به اظهارات لِزلی 
گرووز، مدیر پروژه [اتمی] منهتن اشاره می کند. گرووز بعدها می گوید: «بعد 
از دو هفته از زمانی که مدیریت پروژه را برعهده گرفتم، هیچ شکی نداشتم 

که روسیه دشمن ما بود و پروژه بر این اساس شکل گرفت».
اصلاح تاریخ

کازنیــک در کتاب «تاریــخ نا گفته ایالات متحده»، کتابــی که با همکاری 
اولیور اســتون، فیلم ســاز آمریکایی، نوشته  اســت، به توضیح مفصل این 
موضوع می پردازد. کازنیک، مدیر مؤسســه مطالعات هســته ای دانشــگاه 
امریکن اســت. از تأسیس این دانشگاه در ســال ۱۹۵۵ تا به امروز، کازنیک 
دانشــجویان دانشــگاه امریکن را هر تابســتان به ژاپن برده تا با بازماندگان 
بمباران ملاقــات کرده و راجع بــه آن بیاموزند. کازنیک معتقد اســت که 
این تاریخی اســت که اغلب نادیده انگاشــته شده و عمدا مورد بی توجهی 
قرار می گیرد. این شــاید به این دلیل باشــد که از جنگ جهانی دوم معمولا 
به عنــوان «جنگی خــوب» یاد می شــود؛ جنگی کــه در آن حــزب نازی، 
فاشیسم و امپراتوری ها شکســت می خورند. اگرچه کازنیک با این موضوع 
که جنگ جهانی دوم نبردی عادلانه بود موافق اســت، اما از دانشجویان و 
شهروندان می خواهد که همه جوانب این نبرد را مورد بررسی قرار دهند. 

او می گویــد: «من جلســاتی را با جانبازان جنگ جهانی دوم داشــته ام. 
هرموقع که بحث را شــروع کردم، هر کسی که در جلسه بود، از بمب دفاع 
می کرد. یک ســاعت ونیم بعــد، تقریبا دیگر هیچ کس مدافــع بمب نبود». 
«چیزی که ما می گوییم این اســت که درواقع ســربازان آمریکایی مستحق 
این هستند که برای شکست دادن ژاپن ستوده شوند. اما نه برای استفاده از 

بمب . ما قبلا جنگ را برده بودیم».
نمایشگاه بمب اتمی هیروشیما-ناگازاکی

برای یادبود ســالروز هیروشــیما و ناگازاکی، کازنیک بــا همکاری موزه 
دانشــگاه امریکن در مرکز هنرهای کاتزِن، نمایشگاه بمب اتمی هیروشیما- 
ناگازاکی را به پردیس دانشگاهی آورد. این نمایشگاه به منظور گرامیداشت 
هفتادمین سالگرد حمله اتمی به هیروشیما و ناگازاکی هرساله از ۱۳ ژوئن 
تا ۱۶ آگوســت در دانشــگاه امریکن در واشنگتن دی سی برگزار می شود. در 
نمایشــگاه امسال، ۲۰ شیء جمع آوری شده از قطعات باقی مانده از بمباران 
ســال ۱۹۴۵ و شــش صفحه نمایش بزرگ که تصاویــری از عمق فاجعه 
را نشــان می دهند، به نمایش گذاشته شــده اند. برندگان جایزه صلح نوبل 
ســال ۱۹۹۵، ایری و توشــی ماروکی، ۱۵صفحه نمایش را که از سال ۱۹۵۰ 
و در طول مدت ۳۲ ســال آماده کرده اند امســال به نمایش گذاشته اند. این 
نمایشگاه به همت موزه یادبود صلح هیروشیما و موزه بمب اتم ناگازاکی، 
در راســتای آگاهی بخشی نسبت به صدمات ناشی از سلاح های هسته ای و 

اشاعه صلح در قرن بیست ویکم برگزار می شود. 
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براســاس اطلاعات موزه صلح هیروشــیما، تا ۳۱ 
مارس ســال جاری میلادی، ۵۸ هزار نفر از کسانی که 
بمباران را در هیروشــیما تجربــه کرده اند یعنی ۱. ۳۲
درصد از کل کســانی که در جریان بمبــاران بوده اند، 
هنوز در قید حیات هســتند. همچنین در ناگازاکی ۳۴ 
هزار نفر از کسانی که در سال ۱۹۴۵ در جریان بمباران 
بوده اند هنوز زنده اند که ۱۸٫۶ درصد از کل این افراد را 
تشکیل می دهند. متوسط سن نجات یافتگان از بمباران 
که هنوز در قید حیات هستند، در هیروشیما بین ۷۹٫۵۸ 
سال (یعنی کمی بیش از ۷۹ونیم سال) و در ناکازاکی 
۸۰٫۱۳ ســال (یعنی کمی بیش از ۸۰ سال) است. این 
نجات یافتگان در این ســال ها همواره تحت آزمایش و 
درمان بوده اند، حمایت هــای مالی و در صورت لزوم، 
در خانه پرستاری شــده اند و نسل دوم بازماندگان هم 
مورد آزمایشــات پزشــکی قرار گرفته اند. «موزه صلح 
هیروشــیما» به یاد ساداکو ساخته شده است؛ موزه ای 
که علاوه بر روایت داستان ساداکو، به جمع آوری اشیا، 
اســناد و تصاویر بمب های اتمی می پردازد. بخشــی 
از تصاویر و اطلاعات آرشــیو بــزرگ این موزه صلح در 
پی مکاتبه و ارتباط با مســئولان ایــن موزه، به صورت 
اختصاصی در اختیار «ایســنا» قرار گرفته است. موزه 
مکان حادثه تالار اســتانی هیروشیما که تخریب شده 
بــود، اکنون در نزدیکی یادمان مــوزه صلح قرار دارد. 
همچنین مرکز انفجــار اکنون به عنوان پــارک یادمان 
صلــح اســت. در یکــی از عکس ها گروهــی در حال 
اندازه گیری تشعشــعات انفجار هستند. دو نفر گودالی 

در کنار بیمارســتان شــیما در مرکز انفجــار کنده اند تا 
میزان تشعشــعات خاک این ناحیه را اندازه گیری کنند. 
این دو نفر از مرکز مطالعات فیزیک و شــیمی هستند 
و با این اندازه گیری، نقشــه ای از تشعشعات رادیواکتیو 
تهیه کرده اند. «پُل موتویاســو و تالار سوخت»؛ بخش 
جنوبی پل فروریخته و آتش ناشی از بمب، ساختمان 
تالار سوخت را هم ســوزانده و فقط زیربنای آن باقی 
مانده است. بعد از جنگ، ساختمان تعمیر و بازسازی 
شــد و مورد اســتفاده قرار گرفت و به ساختمان پارک 

یادمان صلح بدل شد. 
پزشکان

بمب بالای بیمارســتان شیما در فاصله ۶۰۰ متری 
در آسمان منفجر شد. اگرچه دیوار ضخامت یک متری 
داشــت، تحت فشار انفجار ویران شد. همه کسانی که 
در بیمارستان بودند، شامل پرسنل بیمارستان، دکترها، 
پرســتارها و بیماران، جان خود را از دســت دادند. در 
زمان بمباران دکتر شــیما برای ویزیــت بیماری بیرون 
از شــهر بوده، وقتــی او خبر انفجار را شــنید، با همه 
کمک های اولیه  ای که می توانست با خودش بیاورد به 
شهر برگشت و شروع به درمان بیماران کرد. امیدهای 
او نقش بر آب شده بود، چون هیچ کس در بیمارستان 

زنده نمانده بود. 

واکنش مردم
سرباز ۲۱ ســاله در خانه ای چوبی با فاصله ای زیاد 
از محــل اصابت بمــب، در معرض تشعشــعات قرار 
گرفتــه اســت. او اول موهایش را از دســت داد، بعد 
دانه های ارغوانی روی پوستش ظاهر شد و سپس تب 
کرد. کمی بعــد از انفجار، در اوایل ســپتامبر، او دیگر 
نمی توانســت چیزی بخورد، چراکــه گلویش دردناک 
شده بود و لثه هایش خونریزی داشت. کم کم دانه های 
ارغوانی همه صورت و تنش را پوشاند و هوشیاری اش 
را از دســت داد و در ســاعت ۹:۳۰ صبــح روز ســوم 
سپتامبر درگذشــت. مردم در فهرســت بیماران مرکز 
امداد جســت وجو می کنند. ۱۰ آگوست ۱۹۴۵. نگرانی 
از ســلامتی افراد خانواده و فامیل که گم شده اند، نام 
کســانی که شناســایی شــده اند اینجا آورده شده، اما 
بســیاری از اجساد قابل شناســایی نبودند و بسیاری از 

افراد، نشانی از گمشدگان خود نیافتند. 
ساختمان ها 

«جواهری شــیمومورا»؛ در ســال ۱۸۷۳ تأســیس 
شــد و برج ساعتی ای بر بالای ســاختمان قرار داشت 
که از چهار طــرف قابل دیدن بود. اگرچه پایین برج بر 
اثر بمباران اتمی نابود شد، اما دیوارهایی فروریخته از 
برج ســاعت و طبقه بالایی باقی مانده است. داربست 

فلزی به خاطر گرمای آتش، پیچ خورده و سقف فلزی 
شرکت هیروشیماالکتریک، نابود شده است. در نهایت 
هیروشیما به گونه ای تبدیل به تلی از آتش شده است. 

کودکان 
«تروایچی آساهی» دانش آموز سال اول دبیرستان 
بود. او و ۲۳۵ دانش آموز دیگر مدرســه و معلم های 
مدرســه در معرض انفجار قرار گرفتند. تقریبا همگی 
آنها بلافاصله بعد از انفجار کشته شدند. او به رودخانه 
افتاد و توســط یکی از همســایه ها پیدا و به خانه شان 
برده شــد. اگرچه خیلی زخمی شده بود، ولی توانست 
درباره انفجار حرف بزند و آنچه را برای دوستانش رخ 
داد، توصیف کند. او صبح روز ۹ آگوســت، درگذشت. 
«شــیگرو اوریمن» دانش آموز سال اول دبیرستان بود. 
مادرش جســد او را صبح روز ۹ آگوست در کنار ظرف 
غذایش در مدرسه پیدا کرد. غذای خورده نشده شیگرو 

هم کاملا سوخته بود. 
«شــینیچی تتسوتانی»، سه ســال و ۱۱ماه داشت و 
عاشق دوچرخه سواری (سه چرخه سواری) بود. در آن 
روز، صبــح، در مقابل خانه بــازی می کرد که نوری در 
آسمان درخشید. او و سه چرخه اش سوختند. او همان 
شب کشته شــد. پدرش فکر می کرد او کوچک تر از آن 
اســت که تنها و دور از خانه به خاک سپرده شود، پس 
او را با ســه چرخه اش در حیاط پشتی خانه خاک کرد. 
در تابســتان ۱۹۸۵، یعنی ۴۰ سال بعد، پدرش او را به 
گورســتان خانوادگی منتقل کرد. این سه چرخه بعد از 

۴۰ سال به موزه صلح بخشیده شد. 

موزه صلح هیروشیما روایتگر خاطره

قارچی که هفتاد ساله شد 


